
 ویژه نامه 
چهل و یکمین 
سالروز انفجار 

 تروریستی 
دفتر حزب 

جمهوری اسلامی

تیــرماه 1401 13

در فاجعه هفتم تیر دو جنبه قابل دقت اســت و آموزش تاریخى 
براى ما محسوب مى شود:

نقطــه اوج، احســاس مســئولیت حــزب جمهــورى اســامى 
بــا رهبــرى شــهید بهشــتى، در شــرایطى بــود کــه بــا عــزل یــک 
رئیس‌جمهور بى‌کفایت، کشــور گرفتار بحران سیاســى شــده بود. 
آن شــهید بزرگوار و یاران باوفایش بویژه ٧٢ تن که با او به افتخار 
شهادت نائل آمدند؛ وقت و همت خود را براى تشخیص بهترین 
راه‌حل سیاســى براى کشــور گذاشتند. باید به این نکته مهم دقت 
کــرد که تبحر سیاســى موضوعــى مادرزادى نیســت و رســیدن به 
چنــان تبحــرى مســتلزم تجزیه و تحلیل درســت و دقیق شــرایط 
اجتماعــى و ســنجش قابلیت‌ها و شایســتگ‌یهاى افراد اســت، به 
علاوه مشــورت مســتمر بــا خبــرگان و متخصصان امور سیاســى. 
صــرف داشــتن مــدرک دانشــگاهى یــا تحصیــات حــوزوى براى 

رسیدن بدان تبحر کفایت نمى‌کند.
چنــان که دیدیــم حزب جمهورى اســامى در انتخابات اولین 
رئیس‌جمهــورى مرحــوم دکتــر حســن حبیبــى را نامزد کــرد ولى 
جامعه روحانیت مبارز با تشــخیص نامناسب به دفاع از نامزدى 
بنى‌صدر رسید که اشتباه بودن آن یک سال بعد بر اعضای همان 
جامعه روشــن شــد. بنابراین باید به تشــخیص سیاســى و فرایند 
صحیــح دســتیابى بــدان اهمیــت داد و تحــت تأثیــر احساســات 
خالــص و ســاده مذهبى، به موضوع تبحر سیاســى در چهارچوب 

فعالیت‌هاى نظام‌مند حزبى به دیده تحقیر ننگریست.

دوم، ذلــت ترفندهــاى منافقــان کــه بــا خباثــت ذاتــى و نیــز 
بى‌اعتمادى به نظام مقدس جمهورى اسلامى از ابتداى پیروزى 
انقلاب، مبادرت به نفوذ ایادى خود در جایگاه‌هاى تصمیم‌گیرى 
سیاســى کشــور کردنــد و متأســفانه از آن ترفندهــا غفلت صورت 
گرفــت و در نتیجه چندین فاجعه در کشــور آفریده شــد. البته آن 
اقدامات مذبوحانه نتوانســت هیچ گاه سرنوشت انقلاب را تغییر 
دهــد و کوچک‌تریــن خللــى در اراده مــردم ایجــاد کند امــا داغ از 
دســت رفتــن بزرگانى همچون شــهید بهشــتى و یــاران باوفایش 
بــر دل مــا ماند ضمــن آنکه ننــگ آدمکشــى‌هاى منافقــان تا ابد 
بــر پیشــانى آنها ثبت و نیــز بر همگان مبرهن شــد که بــا مردمى 
انقلابــى و بپا خاســته نمى‌توان با ترفندهاى تــرس‌آورى و ارعاب 

و آدمکشى فائق آمد.
آنچــه در فاجعــه هفتــم تیر نبایــد از یاد بــرود، موضــوع نفوذ 
اســت. اینکه ما فکــر کنیم آرمان‌هــای بلندی داریــم و م‌یتوانیم 
بــه ســادگی آن آرمان‌هــا را در جامعــه خــود محقق کنیــم و هیچ 
مقاومتــی یا مخالفتی یــا مزاحمتی در مقابــل آن رخ نم‌ینماید، 

نشان‌دهنده کمال سادگی است.
هــم اســتقلال و هــم آزادی مــا منافــع دشــمنان‌مان را تهدید 
کرده و م‌یکند و برای خاموش کردن مشعل استقلال و آزادی در 
دوران مبــارزات انقلابی صدمات فراوان به ما زدند و ما شــهدای 
بزرگــواری تقدیم ســاحت انقــاب کردیم که روح‌شــان شــاد باد؛ 
امــا پــس از پیروزی انقــاب و بــرای تضعیف و ســپس انحراف از 
مســیر انقــاب، طرح‌های‌ متعــددی ریختند و از اینکــه اراده ما را 

بشــکنند مأیوس نشــدند، چه بــرای کوتاه‌مدت و چــه میان‌مدت 
و حتــی بلندمــدت؛ امــا در کوتاه‌مدت طــرح نفــوذ را اجراکردند و 
افــرادی را بــا ظاهــر انقلابــی در تشــکیلات نوپــای پــس از انقلاب 
وارد کردنــد و بــا شــگردهای مختلف بــه جلب اعتمــاد انقلابیون 
و مســئولان پرداختنــد تــا بتوانند بــه راحتی ضربه خــود را بر پیکر 
نظــام جمهوری اســامی فــرود آورند؛ از یک ســو عناصــر فهیم، 
فداکار و خدوم را شــهید کنند و از دیگر ســو موجب اخلال و کندی 

در پیشرفت امور شوند.
این طرح نفوذ را منافقان در هفتم تیر و ششم شهریور ۱۳۶۰ به 
اجرا گذاردند و به‌دنبال آن مرتکب خباثت‌های متعدد دیگری با 
پشتیبانی دشمنان ما و آنهایی شدند که پیروزی ما را علیه منافع 
خــود م‌یدیدند. عبرت بــزرگ حاصل از آن فجایع این اســت که 
از مکر و خدعه دشــمن نباید غافل شــد و بدون شــناخت عمیق، 
فریــب ظاهر افــراد را نباید خورد. همه جاسوســان و رخنه‌گران با 
چنین شــگردهایی مبادرت به نفوذ در میان صفوف ما م‌یکنند تا 
بــه موقع مبادرت به قتل عناصر کلیدی و مؤثر ورزند یا آبروریزی 

از نظام ما کنند یا در صحنه جهانی برایمان مشکلات بیافرینند.
و  نفــوذی  بایــد مراقــب عناصــر  هــر موقــع  از  بیــش  امــروز   
شــگردهای مرمــوز آنها بــود و بویژه باید توجه داشــته باشــیم که 
دشــمن هر مصیبت یا مشــکل اجتماعــی که به مــا روی م‌یآورد 
در لایه‌هــای بعــدی طراحــی خود، بــرای براندازی و اغتشــاش یا 
ممانعت از اصلاحات، یا القای یأس و سســت کردن عزم راســخ 

ما، آن را  مورد ‌نشانه‌گیری قرار م‌یدهد.

عبرت بزرگ از فاجعه هفتم تیر
سیدمصطفی میرسلیم

شهید بهشتی را دستگیر کردند و پس از دستگیری ایشان بود که 
جلسات عمومی تفسیر را به جلسات خصوصی تبدیل کردند.

بعد از اوج گرفتن انقلاب و بیرون آمدن بســیاری از زندانیان 
بــه اصطلاح سیاســی از جمله بــرادران عزیزمان شــهید عراقی، 
آقای عسگراولادی، حیدری و اینهایی که در زندان بودند، حرکت 

را باز شروع کردیم.
امام که به فرانسه تشریف بردند دیگر ما شب و روز نداشتیم 
تا اینکه حدود 20 روز قبل از اینکه امام وارد ایران بشــود، شــهید 

بهشــتی و دوســتان دیگر گفتند که دیگر مرحله‌ای رســیده است 
که یقین کردیم که امام وارد ایران م‌یشوند. نشستیم با بسیاری 
از دوســتان تقســیم کار کردیم و ستاد اســتقبال از امام را تشکیل 

دادیم.
پیشــنهادهای مختلفــی بــرای درنظــر گرفتــن مکانــی برای 
اســتقبال از امــام داده شــد کــه بعضــی خیابان‌های بالای شــهر 
تهــران را و بعضی خیابان‌هــای پایین را پیشــنهاد دادند. ظاهراً 
آیت‌الله بهشــتی و آیــت‌الله مطهری و برخی دوســتان از جمله 

آقــای عســگراولادی بــه این نتیجــه رســیدند بهتریــن جایی که 
م‌‌یتوان برای ورود امام در نظر گرفت، مدرسه رفاه است، چون 
مدرســه رفاه متعلق به کســی نبود که امام منتســب به او شــود. 
مدرسه‌ای که با جمع‌آوری پول‌های افراد مؤمن و متدین ساخته 

شده بود و اسلامی، ملی و مردمی بود.
نه بالای شهر قرار داشت و نه جایی بود که دیگران نتوانند به 
آنجا رفت و آمد کنند. بعد از اینکه تصمیم قطعی شد، مدرسه 
رفاه را آماده کردیم و یک راه هم به مدرســه علوی شــماره 1 باز 
کردیــم کــه در خیابان ایــران بود. اتاقی هم که قــرار بود حضرت 
امام در مدرســه رفاه در آن اتاق استقرار پیدا کنند، آنجا را شیشه 
ضدگلوله نصب کردیم و همه تمهیدات لازم را برای استقبال از 

حضرت امام آماده ساختیم.
وقتــی امــام وارد مدرســه رفــاه شــدند، روی آخریــن پله‌های 
مدرسه نشستند و حدود 20 دقیقه صحبت کردند و ما را تشویق 
و ترغیب به استقامت کردند و به آن اتاقی که قرار دادیم، رفتند. 
من آنجا در خدمت شهید بهشتی بودم و عرض کردم که اجازه 
هســت که دست امام را ببوسم، شــهید بهشتی گفت بفرمایید، 
جریان ســفر نجف را خدمت‌شــان عرض کردم، ایشان لبخندی 
زدند و گفتند اگر شما هم مثل من پیر شده بودی، خیلی چیزها 

یادت م‌یرفت.

آنچه در فاجعه 
هفتم تیر نباید از 

یاد برود، موضوع 
نفوذ است. اینکه 

ما فکر کنیم 
آرمان‌های بلندی 
داریم و م‌یتوانیم 

به سادگی آن 
آرمان‌ها را در 
جامعه خود 

محقق کنیم و 
هیچ مقاومتی 
یا مخالفتی یا 
مزاحمتی در 
مقابل آن رخ 

نم‌ینماید، 
نشان‌دهنده کمال 

سادگی است


